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شیرین سیدی|یاد خراسان بزرگ و تاریخ تمدن سازش حالا 

چندسالی است به دور از جنجال های خبری دارد در تکه ای 

از خاک منطقه  ای معروف به «بازه هور» کاوش می شود؛

منطقه ای که چند بنای سنگی و گچی  با روایت هایی ناگفته 

و پرسؤال، کاوش های آنجا را به یکی از مهم ترین کاوش های 

قرن تبدیل کرده است؛ آن چنان که دیوید ماینو، مدرس 

دپارتمان تاریخ دانشگاه سن دیه گو، آن را یکی از بیست 

کشف بزرگ باستان شناسی دنیا در سال۲۰۲۲ معرفی کرده 

است. کاوش های این کشف از سال۱۳۹۷ آغاز شده است 

و این روزها دارد آخرین روزهایش را پشت سر می گذارد و 

باید منتظر باشیم باستان شناسان از پس این شش سال،

درباره آنچه یافته اند، بگویند. این کاوش قطعا می تواند 

بسیاری از نقاط تاریک تاریخ خراسان را روشن کند؛ تاریخی 

که از قضا در نزدیکی مشهد قرار دارد و شاید مهم ترینش 

احتمال کشف یکی از سه آتشکده مهم دوره ساسانی یعنی 

«آذربرزین مهر» باشد که تا هنوز ناپیداست. جالب است 

بدانید در ایران باستان، سه آتشکده اصلی مربوط به سه 

طبقه از مردم وجود داشت که حاوی آتشِ بهرام بودند؛ آتش 

نظامیان «آذرگشنسب» نام  داشته، آتش مغان و موبدان 

«آذرفرنبغ» بوده و آتش کشاورزان و برزگران «آذربرزین مهر»

نامیده می شده است. به جز «آذرگشنسب» از دو آتشکده 

دیگر هنوز نشانی (با قطعیت) یافت نشده است.

بنای سنگی دره خورشید
درباره آتشکده بازه ھور که احتمالا نخستین چھارطاقی 

پیش از دوره ساسانی است

هادی دقیق|اولین اثری که در خراسان با امضای مدیرکل عتیقات و 

علی اصغر حکمت، وزیر معارف، ثبت ملی شد، بنایی سنگی متعلق 

به دوره ساسانی است و ازآنجاکه بناهای سنگی به همان اندازه 

که دشوارتر از بناهای آجری ساخته می شوند، زیبایی بیشتری 

هم دارند، می توان گفت سوای همه ویژگی های خاصش، ابهتی 

بی حدوحصر دارد.

نام این اولین اثر ثبت ملی شده خراسان که با مصالح سنگی 

«بازه هور» است و به  نقل از محمدکریم پیرنیا در  ساخته شده است،

کتاب «سبک شناسی معماری ایران»، احتمالا نخستین چهارطاقی 

پیش از دوره ساسانی است. چهارطاقی بازه هور اما به جز این چند 

ویژگی، کهن ترین گنبد یافت شده در ایران نیز به شمار می رود.

این چهارطاقی شهریور۱۳۱۰ در فهرست آثار ملی جا خوش کرد.

درباره بازه هور

«بازه» در لغت یعنی زمین هموار بین دو کوه و «هور» به معنای 

خورشید است. بازه هور نیایشگاهی است باستانی در سر راه 

تربت حیدریه به مشهد. چهارطاقی بازه  هور در جاده قدیم این 

مسیر و در جنوب رباط سفید قرار دارد؛ البته در روستای کوچک 

رباط سفید چند اثر تاریخی دیگر هم هستند؛ ازجمله رباط یا 

کاروان سرای دوره تیموری روستا که دلیل نام گذاری آن شده است.

در جنوب رباط سفید، جاده ای است که به سمت تربت حیدریه 

می رود. تقریبا پس از گذشتن از آخرین بنای روستا، سمت چپ 

جاده آسفالت، یک جاده خاکی است که به بلندی یک تپه می رسد.

هنگام بالارفتن از این تپه، درست در امتداد دید، بنایی سنگی 

رفته رفته خودش را نشان می دهد که تازه پس از اینکه کامل 

نمایان شود، ابهتش را تحمیل می کند. کمی جلوتر در طول 

جاده آسفالت نیز گردنه کوهستانی منطقه شروع می شود که بر 

فراز یکی از کوه هایش، قلعه ای موسوم به قلعه دختر قرار گرفته 

است که به آتشکده بازه هور اشراف دارد، با این حال هنوز عده ای 

به دلیل کمبود شواهد و مدارک، در نیایشگاه یا آتشکده بودن آن 

تردید دارند و آن را هسته مرکزی یک مجموعه معماری می دانند.

اهمیت بازه هور در یافته های باستان شناسی شرق ایران به حدی 

بوده که باستان شناسان و پژوهشگران فراوانی را به سمت خودش 

کشانده است. آندره گدار، باستان شناس و ایران شناس مشهور 

فرانسوی، نیز این بنا را بی تردید از بناهای دوره ساسانی و متعلق 

به قرن سوم میلادی می داند.

معماری بازه هور

آنچه از بازه هور مانده، بنایی مربع است که سه درگاه بلند و عریض 

با ایوان هایی چشم نواز دارد. به نظر می رسید ورودی اصلی از سمت 

غرب و همان جاده خاکی بوده باشد که به بالای تپه می رسد، اما 

یافته های جدید این را نمی گویند. در دو سوی شمال و جنوب آن 

نیز دو درگاه همسان قرار دارد. طاق های هلالی که در همه جای 

بنا دیده می شود، نیز از زیبایی های بازه هور است. همین فضای 

باقی مانده از مجموعه بناهای بازه هور، ممکن است یک هشتی 

یا تالار ورودی بوده باشد؛ زیرا در دو سوی شمالی و جنوبی پی 

ملحقات دیگر بنا یافت شده است. مصالح اصلی این چهارطاقی 

مثل دیگر نمونه های ساسانی آن، لاشه سنگ و گچ و ماسه است که 

برای نماسازی، سطح صاف سنگ ها رو به بیرون قرار گرفته است.

اما آنچه تاکنون بازه هور و گنبدش را ویژه کرده بود، نوآوری 

سوار کردن گنبدی گرد بر بنایی مربع شکل بود. در این شیوه 

که در آن زمان بی نظیر بوده است، به کمک تیرهای چوبی پلان 

مربع را به هشت ضلعی تبدیل کرده و سپس بنای دایره ای گنبد 

را بر آن سوار کرده بودند. درنتیجه، بار اصلی گنبد تخم مرغی 

چهارطاقی بازه هور بر دوش جرزها و پایه های بنا گذاشته شده 

است. این گونه گوشه سازی یا دراصطلاح معماری گوشواره سازی،

بعدها و در دوره های مختلف تکمیل شد و نه فقط پایگاه معماری 

ایرانی شد، بلکه در دوره اسلامی به جایگاه هنر مقرنس کاری و 

گچ کاری بدل شد.

یافته های جدید درباره بازه هور چه می گویند؟

چشم انداز بازه هور از ارتفاع تپه سیزده متری به محیط اطرافش 

خوب است. درگاه شمالی چهارطاقی که رو به سوی رباط سفید 

دارد، با دالانی که دو سوی شرق و غرب آن بسته می شده، محصور 

بوده است. با وجود این، یافته های جدیدتر نشان می دهد به 

قرینه دالان شمالی، دالانی نیز جلو ایوان جنوبی بوده و حتی 

ایوان غربی هم مثل ایوان شرقی مسدود بوده است. درنتیجه، این 

یافته ها نشان می دهد که ورودی اصلی بنا ممکن است از درگاه 

جنوبی باشد. موضوع دیگری که در کاوش های جدید بازه هور رخ 

نمود، سفال های منطقه و همچنین پیدا نشدن شواهدی دال 

بر آتشکده بودن بناست. طبق یافته های میثم لباف خانیکی و 

براساس گزارشی که زمستان۱۳۹۳ در مجله «اثر» چاپ کرده است،

سفال های یافت شده در منطقه بازه هور مربوط به نیمه دوم دوره 

ساسانی و قرون اولیه اسلامی است.

اما نظر دیگر لباف خانیکی بسیار مهم تر و حساس تر است و روی 

دیگر سکه تاریخ نگاری بناست. ازآنجاکه چهارطاقی بازه هور به 

ابتدایی ترین شکل ممکن و بدون بخش انتقالی و ساقه گنبد 

ساخته شده است، بسیاری از پژوهشگران آن را نمونه اولیه این 

نوع پوشش و مربوط به مرحله ای پیش از گوشه سازی پیشرفته در 

بناهای گنبددار می دانند، اما لباف خانیکی باتوجه به سفالینه های 

منطقه، نظر دیگری دارد که در پژوهش های آینده احتمال آن را هم 

باید درنظر گرفت. لباف در همان گزارش می گوید استفاده  کردن 

از تیرهای چوبی و اجرا نکردن گوشه سازی فیل پوش به دلیل عجله 

در تمام  کردن کار احداث بنا و به این دلیل بوده است که معمارانش 

مهارت گوشه سازی نداشته اند. درنتیجه، معماران محلی بدون 

توجه به مراحل تکامل معماری و بدون آنکه به جنبه های هنری 

و زیبایی شناسی اثر فکر کنند، صرفا در فکر ایجاد پوششی برای 

چهارطاقی بازه هور بوده اند.

با همه این تفاصیل، آنچه از اطلاعات تاریخی ما تاکنون پیداست،

بنای چهارطاقی بازه هور بخشی از یک مجموعه معماری بزرگ تر 

است و اطراف بنا، فضای ستون دار و تزیینات گچ بری نیز یافت 

شده است که نشان دهنده اهمیت و بزرگی این چهارطاقی است 

و امیدواریم پژوهش های آینده روزبه روز ماجرای چهارطاقی دره 

خورشید را روشن تر کند.

درنگ

ز�ن مهر» در نزدیکی مشهد! «آذر�ر

گزارشی درباره بازدید یک روزه از اثر باستانی بازه هور، در آخرین روزهای کاوش های باستان شناسی در آن

در مسیر بازه هور

مقصدمان بازه هور است، جایی با فاصله ای یک ساعته از مشهد؛

دقیق ترش اینکه در محور تربت حیدریه، محدوده روستای 

رباط سفید و جاده اسدآباد باید در مسیری که معادن گچ، هوا 

را سفید کرده اند، برانیم. در این محوطه باستان شناسی 

سوای چهارطاقی موسوم به بازه هور، بناهایی مانند 

قلعه دختر نیز وجود دارند و حالا روزهای پایانی 

کاوش های  باستان شناسی روی «قعله دختر» در 

مجاورت بازه هور است و قرار شده است آخرین 

یافته ها از اولین بنای ثبت ملی خراسان 

را از زبان دکتر میثم لباف خانیکی که سرپرست این کاوش هاست،

 بشنویم.

بازه هوری که قرار است به دیدارش برویم، دقیقا چیست و چه اهمیتی 

دارد؟ این نخستین سؤالی است که لباف خانیکی، باستان شناس و 

سرپرست کاوش های این محوطه تاریخی، به آن پاسخ می دهد: بازه هور 

یا به تعبیری «دره خورشید»، برشی طبیعی در دل رشته کوه بینالود است 

که دست کم از روزگار ساسانیان به شاهراه ارتباطی شمال و جنوب 

خراسان تبدیل شده و خراسان را به قهستان و سیستان متصل می کرده 

است. علاوه بر این موقعیت جغرافیایی، این محدوده گچ فراوان دارد 

که سبب شده است این بخش سازه های معماری باقی مانده (به ویژه 

در تزیینات) برپایه این ماده باشد.

آتشکده اى که مى تواند آذربرزین مهر باشد

دکتر میثم لباف خانیکی که خودش از سال۱۳۹۷ در این محدوده مشغول کاوش است، توضیح می دهد در ابتدا 

گچ بری هایی که بر فراز این تپه قرار داشتند، این گمان را که ممکن است در گذشته، قصری در این محدوده وجود داشته 

باشد، در ذهنمان تقویت کرد، اما این روایت با کشفی تازه تغییر کرد: در همان اوایل کاوش به قطعه ای برخوردیم که 

پایه آتشدان بود. بنابراین، فرضیه قصر منتفی شد و احتمال بودن یک آتشکده در این مکان قوت گرفت. ما سعی کردیم 

در فصول مختلف کاوش پلان آتشکده را بیابیم. این پلان اما مشابه هیچ کدام از آتشکده های شرق ایران نبود، بلکه 

الگوی آن شبیه آتشکده های غرب، یعنی حوزه مرکز قلمرو ساسانیان بود. همچنین، این آتشکده مانند آذرگشنسب در 

تخت سلیمان، با آجر ساخته شده بود. همه این موارد، این بنا را به عنوان محتمل ترین گزینه برای «آذربرزین مهر» قرار 

می دهند، هرچند کتیبه ای برای دلالت بر این امر نیافته ایم و نمی توان فعلا با قطعیت از آن سخن گفت.

البته به گفته لباف خانیکی، گزارش ها و توصیف های جغرافیایی متون کهن از آذربرزین مهر با این منطقه تا حدودی 

تطابق  دارد. برای نمونه، در متون آمده است آذربرزین مهر که در اساطیر محل بیعت گشتاسب با زرتشت نیز هست، در 

«پشت» را همان ولایت «بسُت» به مرکزیت ترشیز و کاشمر  «پشت گشتاسبان» بوده است و تعدادی از باستان شناسان،

کنونی می دانند. البته قطعیت این موضوع ثابت نشده است، زیرا برخی نیز پشت گشتاسبان را همان «ریوند» در امتداد 

جنوب شرقی بینالود دانسته اند که در آن روستایی به نام گنبد نیز قرار داشته است. جالب اینجاست در همین محلی که 

ما هستیم هم پیش تر، روستایی وجود داشته که حالا از بین رفته است . در این محدوده همچنین نگاره هایی از «مهر» و 

«آیین مهری» مانند نقش صلیب شکسته، طاووس و خورشید یافت شده است.

این باستان شناس همچنین در توصیف شکل آتشکده، ابعاد و بخش های مختلف آن را که حاصل فصل های مختلف 

کاوش در این محدوده بود، چنین شرح می دهد: یک گنبدخانه در این محدوده وجود داشته است. ما در آخرین فصل 

کاوش هایمان که به تازگی پایان یافته است، توانسته ایم طاق ورودی آن را پیدا کنیم.

سرپرست کاوشگران همچنین دیواری سیصدمتری را به عنوان راه ورود به آتشکده معرفی می کند و در انتها نیز می گوید:

پلان هایی تهیه شده است که می توان طرح این آتشکده را بازسازی کرد. با بازسازی آتشکده، این بنا به یک سایت 

تاریخی و گردشگری ارزشمند برای منطقه تبدیل می شود. من از ساکنان منطقه می خواهم که خودشان در وهله اول 

حافظ این گنجینه تاریخی باشند و اجازه ندهند افراد سودجو به بهانه کشف گنج، این بنای ارزشمند را تخریب کنند.

ضرورتى به نام حفاظت از محوطه تاریخى بازه هور

پس از تماشای چهارطاقی بازه هور، به سمت کوهی که مجاورمان قرار دارد، حرکت می کنیم؛ تپه ای بلند که مردم محلی آن را «قلعه دختر»

می خوانند. رسیدن به «قلعه دختر» چندان آسان نیست. شیب تپه زیاد و مسیر بسیار لغزنده است و به اصطلاح کوهنوردان، حالت 

«شن اسکی» دارد؛ اما هر روز کاوشگران همین معبر را طی می کنند تا کاوش های باستانی این محوطه تاریخی را کامل کنند. از قلعه دختر 

به جز چند پله و عارضه هایی برج مانند و سنگچین هایی در دیواره چیزی عیان نیست، زیرا پس از هر فصل کاوش، یافته های منقول منتقل 

می شوند و سازه های دیگر را برای امنیت بنا می پوشانند.

اما این بلندی و قلعه آن که اشراف خوبی به دره و گذرگاه دارد، دقیقا چه کاربری ای داشته است؟ لباف خانیکی می گوید: در نقشه های قاجاری 

از اینجا با عنوان «قصردختر» نام برده اند؛ افسانه های محلی هم برای قلعه دختر روایتی مشابه داستان «شاپور و نضیره» را روایت می کنند.

لباف خانیکی در ادامه، شرح درباره یافته هایش را با نشان دادن بخشی از گچ بری های پیداشده در «قلعه دختر» آغاز می کند: این گچ بری ها 

بسیار متنوع  هستند و در آن ها می توان قطعاتی از بخش های صورت انسان، نگاره هایی از طبیعت، نقوش معماری و حتی کتیبه  ای به خط پهلوی 

را تماشا کرد.

او پس از بیان این نکته، اهمیت محافظت از آن ها را نیز یادآور می شود و می گوید: ما در ۹سال کاوش در این محدوده هیچ سکه یا ظرف گران قیمتی 

نیافتیم. نمی دانم سارقان میراث  فرهنگی با حفر و تخریب این سازه ها دنبال چه می گردند! در ابتدا که کاوش را آغاز کردیم، گروه باستان شناسان از 

حفاری های شبانه به تنگ آمده  بودند. کلنگ  سارقان این آثار گچی باستانی را مخدوش و حتی نابود می کند، چنان که این اتفاق افتاده است و ضربه 

کلنگ، قسمتی از کتیبه بنا را که نام شخص سازنده روی آن حک شده بود، از بین برده است. این را هم اضافه کنم که یک زلزله حدود قرن سوم و چهارم 

(دوره سامانی) در این منطقه رخ داده است که سبب می شود این مکان پس از آن، برای همیشه خالی از سکنه شود. این موضوع فرصتی برای سودجویان 

فراهم می کند تا به غارت مصالح معماری اینجا که بیشتر آجر بوده است، مشغول شوند و آثار و بقایای این محوطه را تخریب کنند؛ آن چنان که متأسفانه 

تزیینات گچ بری این مجموعه معماری نیز از گزند این غارت در امان نمانده است و بخش عمده ای از گچ بری ها نابود شده اند.

ناگفته نماند، تعدادی از اهالی منطقه که در این بازدید همراهمان بودند نیز از نبود همکاری میراث در دادن مجوزها و نصب تابلوهای هشدار برای مشخص کردن 

محوطه باستانی گله کردند. البته در این میان، لباف خانیکی نوید می دهد که به تازگی معاونت میراث فرهنگی استان خراسان رضوی و مدیرکل امور پایگاه های 

میراث فرهنگی کشور قول داده اند با تأسیس پایگاه میراث فرهنگی در این محل، گامی اساسی در راستای حفاظت و سامان دهی محوطه تاریخی بازه هور بردارند.

بازه هور؛ از معبدى پیش از اسلام تا نمونه  اى از مساجد اولیه

سرپرست کاوشگران، پیش از توضیح درباره یافته های جدیدشان در این محدوده، معرفی این محوطه باستانی را از «چهارطاقی 

بازه هور» آغاز می کند؛ بنایی به یادگارمانده از نیمه دوم روزگار ساسانی که کاربری آیینی داشته و روی تپه ای نه چندان بلند قرار 

گرفته است. این بنا که گویا با سرعت هم ساخته شده، در ابتدا کاملا با گچ سفید بوده و طاق های آن که اکنون فقط یکی از آن ها 

بسته است، در ابتدا همگی بسته بوده اند، آن چنان که فقط یک ورودی از سمت جنوب شرقی داشته است. این بنا پس از اسلام هم 

کاربری مذهبی یافته و احتمالا به یکی از اولین مساجد دوره اسلامی تبدیل شده است. آن طور که شواهد نشان می دهد، در این 

دوره، ورودی قبلی این بنا را می بندند و با ساخت یک محراب و ورودی جدید، به آن کاربری مسجد می دهند. البته این چهارطاقی 

در سمت بسته کنونی اش یک بخش الحاقی نیز داشته که شامل تالاری با شانزده ستون در دو ردیف بوده، اما اکنون فقط اندکی از 

دیوارش برجا مانده است. بنا به گفته کارشناسان، این مکان دست کم تا دوره سلجوقی (قرن۶قمری) همین کاربری را داشته است .
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